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  بسم الله الرحمن الرحیم                                                                

  !انجمنِ کدام حجت؟
  هیـن حجتـدر نقـد انجم                                                        

  
 .است رجّ تحانی به نام ـجری شده، اتــکه دچار انحراف »درون دینی اناتِ ـجری«یکی از 

   .باشده ـن داشتـری و سطحی از دیـبرداشت ظاه: ود کهـه می شـبه کسی گفت رمتحجّ  ،ریــاسی فکــان شنـاز نگاه جری
   !دهــبر آم هانجمن حجتیه ـجملایی از ه انجمن ،ان تحجرـاز دل جری

  

   .می باشد )بیحل( زاده تولاییر ـود ذاکـمحمسس آن شیخ ؤتاسیس و م ۱۳۳۵حجتیه از سال خیریه انجمن 
ائیت که ـه بهــل با ریشــانجمن در اصاما این . یت بودئاــمبارزه با به - هــادی داشتـا جنبه اعتقــکه صرف - تاسیس این انجمناز  دفـه

  !دـه انــاط داشتــز ارتبــان نیـه با آنــبلک) دــنایی بودــاه، بهـه شــوزرای کابیناری از ــبسی( !ردـــارزه ای نکـمب چــ، هیوت بودـم طاغــرژی
  : موجود است ارتباط آنها با ساواک و طاغوتادی ـبر طبق اسن

  
  حاجی آقا حلبی رهبر انجمنهاي ضد بهائی: موضوع

گانه سراسر کشور به منظور توسعه و  140اخیرا حاجی آقا حلبی رهبر انجمنهاي 
ي از اعضاي انجمنهاي بندر عباس آمده و عده اتعمیم انجمن مزبور در این استان به 

حاجی . کرمان، سیرجان و رفسنجان براي دیدن ایشان به بندر عباس وارد شده اند
در  :محمد زمانیان سرپرست انجمن کرمان ضمن بحث کلی به آقاي حلبی گفتند

نفر دستگیر شده اند که عده اي از آنها وابسته به انجمن بوده  65رفسنجان حدود 
و  بیشتر، از رویه آیت االله خمینی پیروي می شود رفسنجان در اند، اصولا گفته شده

دنبال آتش زدن سینما و اتومبیل رئیس پلیس صورت گرفته و رهبر ه این دستگیري ب
انجمن رفسنجان به اطلاعات شهربانی فراخوانده شده و ایشان گفته اند آنها مدتها 

ول کارهاي انجام ئسقبل با ما ایاب و ذهاب نداشتند و طبق تعهدي که داده اند م
 .شده خودشان هستند

ما را ساواك می شناسد و : زودهز این روش به شدت ناراحت شده و افآقاي حلبی ا
هدف ما را می داند و به طور کلی ما باید از جنجالهاي سیاسی دور باشیم و از رویه 

 .ي آیت االله خمینی و طرفداران کوتاه فکرش هم ابراز تاسف کرد
  .قاي حلبی با هر گونه وابستگی سیاسی و فعالیت سوء انجمن مخالف استآ: نظریه شنبه

  
  

 بجنورد ریاست شهربانی: به
 وردـساواك بجن: از
 هـیه مهدـن خیریـانجم: بارهدر

دي مقدم ــمحمساواك با انتخاب قربانعلی  این
 .ه موافقت داردــه مهدیـــن خیریــبراي انجم
ه ـد چنانچـور فرماینـــدست د استــخواهشمن

تغییراتی در اساسنامه آن حاصل گردد، این 
  .اه سازندـاواك را آگـس

 ، مهرآموز رئیس ساواك بجنورد
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  )به روایت اسنـاد ساواك( با ساواك حجتیه ارتباط انجمننمونه اي دیگر از 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ارـاظه هـارالیـمش د،ـآم عمل  به ائیتـبه با ارزهـمب نـانجم سرپرست ی،ـحلب ودـمحم خـشی با هـجلس چندطی  که اتیـملاق در
 دهـگردی تشکیلاتی داراي ها انـشهرست رـاکث در روز هر و شده لـتشکی ورـمزب انجمن ونـکن تا قبل سال  دهـهیج از که هـداشت

 صرفاً اتــجلس این امهـبرن ونــکن تا و باشد می کنفرانس اتــجلس داراي مختلف، نقاط در زــنی تهران در و
 سرپرستی چون نمود هـاضاف و است بوده آنان افکار ویرـتن و دینی ائلــمس در انــجوان ادــارش
 مطرح جلسات در سیاسی هـمسئل رینــکوچکت که نموده کوشش قوا تمام با باشد می او عهده به هــعالی
 یک ورود ازهــاج دارد، آشنائی ظاـعو و ونــروحانی الیـجنج هــروحی به هـکاین علت  به حتیّ. ودــنش
  .است نداده هـزمین این در را انــآن دخالت و اتــجلس به را ونــروحانی از رـنف
  

 2500 هاي جشن برگزاري از قبل حتّی نموده، دستگاه به زیادي خدمات تاکنون انجمن که نمود اضافه مشارالیه
 شرف به حتم طور به که آورده عمل به مؤثرّي اقدامات اند، داشته را خود شناسائی جهت امتیاز کسب قصد بهائیان که ساله

 داد هـادام و دـــان بوده انــجری در ،وقت دارمريـژان کل دهــانـفرم سیـاوی دـارتشب ارـتیمس راـزی. است دهـــرسی عرض
 مراتب ولی ه،داد خاتمه فعالیتش به دهد، ادامه خود کار به انجمن این که نداند مصلحت دستگاه چه انچن
 ورـمنظ به اتـــجلس از مراقبت وردــم در لازم راتـمذاک هـک این نـضم .رسانید خواهد همایونی عرض شرف به را

 مربوطه ابعـمن به و دهــآم لـعم  به زــنی مراقبتی اتـدامـاق ،دهـش امــانج برانداز و خرابکار افراد الیـاحتم نفوذ از ريـــجلوگی
   .دــرسی دـخواه عرض  به موقع  به هـواصل خبر هـهرگون است بدیهی. است شده داده زمینه این در لازم وزشــآم

  تهران ساواك رئیس
  فر پرنیان
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  »اسلام تنها دین عبادت است و دخالت در سیاست زیبنده پیشوایان دینی نیست«: قائلنــد ]انجمن حجتیه[ آنها

 و می کردنددر سیاست دخالت  به طور جِدّیاز طریق شاگردان،  ؛ آن حجت های الهی،است تضادم  علیهم السلامبیت این طرز فکر با سیره اهل 
  !نیست را به شهادت برسانند کومتی ندارد و در پی حکومتلزومی نداشت امامی که ح دیگر این بوداز اگر غیر 

   .بدفهمی نسبت به روایات می شود و سطحی به روایات باعثگونه نگاه اخباری آری؛ 
  

ود"در حالی که روایت موسوم به ! است مهدویتو ادعای  بالا بردن پرچم معنایمبارزه با هر ظالمی به « :به عقیده آنان " یا همان  "رایات السُّ
السلام علیه  عصرامام م با ــمستقی اطــمهدویت و یا ارتب ایــادعــور با بل از ظهقرچمی ست که اشاره به طاغوت بودن هر پ ،" پرچم های سیاه

  !!ــودد شــبلن
  

مبارزه با ظلم ی از جانب خود براما حق نداریم تا ایشان نیامدند  ، لذاتازه مبارزه با ظلم آغاز می شود ،که می آیند علیه السلام زمان امام: می گویند
ا پر از ـدنی تاود ــاه دعوت نمــز به گنـدم را نین زد و مر ـاه دامــباید حتی به گن«ی از آنها رخب ی دهــبه عقی اینکه تر جالب !!»نجام دهیماکاری 

ور ــظه خیرأت اعثرا ب ور،ــه با ظلم قبل از ظهارز ــه مبــهر گون لذا !حضرت فراهم شود حضور هرچه سریعترِ ه ی ــتا زمین دهـشور ـظلم و ج
  !دستور صریح قرآن است ،مبارزه با ظلماین در حالی است که  و» !می دانند
  ...و  68 انعام؛  51 مائده؛  193و 145بقره                                                                         

 
  

 لشکریان حُرّ بن یزید ریاحیقبل ورود به صحرای کربلا در خطبه ای خطاب به  علیه السلام حسین ماما
 د وـبت به بندگان خدا ستم می کننس"د که ـاگر کسی سلطان ظالمی را ببین :فرمودند

ورش آن ش هِ ـاما علی "دـرا می شکنا و عهد خد دـمی نمایبرخلاف دین رسول خدا عمل 
   .ودـد بـم خواهـچنین شخصی جهنلیاقت ) دنمبارزه با ظلم نکن( دنننک

  
  ادااللهِ باِلإثمِ و العدوانِـبلُ فی عـیعمدااللهِ مخالفاً لسنَۀِ رسولِ االلهِ ــاً لعهــمن رأي سلطاناً جائراً ناکث

لَهدخم َله دخلیَ االلهِ أَن یقاً ععلٍ أو بِقوَلٍ، کانَ حبِف لَیهر عغَی381ص، 44مه مجلسی، جعلابِحارالانوار، .  فَلمَ ی 

  
 

را به این منظور » ... از فرش های خانه ات باش فرشی گلیم ومثل « :دـفرمودن که به سدیـر علیه السلامصادق  امام این روایتِ  برخی از آنان
این  !صورت گیرد و ظلم قیام یا برخوردی با طاغوت ،علیه السلام حضرت بقیة الله نباید تا ظهور علیه السلامصادق  تفسیر می کنند که به گفته امام

 ان دستور مبارزه ی اعتقادی و حضور در میدان نبرد علیهِ ـاگردانشـر از شـان به برخی دیگـهمزم علیه السلام ادقـست که امام صدر حالی 
طبق آنچه در تحلیل شخصیت این فرد " (سدیر"آن حضرت مثل جناب  ست که برخی از شاگردانااین بدان معنی ! دادند وقت را می طاغوتِ 

  . فتـدخطر بیه ان همین شیعیان اندک را بخاطر این ضعف، جه حضور در این میدان را نداشتند و ممکن بود ب ، توانِ )در کتب رجالی آمده
  

șست ر غلط و سطحـتفکن ـهم Șگو ȗمـمجته«: دــکه مȘم، خودمـمفس ،د لازم ندارȘن مراجعـر لازم ندار
ٓ
ه ـان به قرا

șکن ȗهر ،مــم șده ȗم از احکام همان را انجام مȘنداردــچه متوجه شد ȗه اش به ما ربطșکه امام ! م و بق ȗزمان
ن تا ظهور حضرتو اȘن Șعنȗ تعطș »!!بșاȘد براȘمان توضșح خواهد داد السلام علșه زمان

ٓ
  !لȗ دȘن و احکام ا
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! مصداق پیدا نکرده و این الان معصوم باشد چون حاکم اسلامی که باید ،جهاد در دوران غیبت معنایی ندارد« :معتقدندها  یهمچنین انجمن
دین از . کالیف شرعی مان را انجام دهیم و به شبهات و منکرات جواب دهیم و دیگر هیچما تنها وظیفه داریم دین خدا را حفظ کنیم و ت

  )مبارزات قبل از پیروزی انقلاب سخنان حلبی در بحبوحه( »ستسیاست جدا
  

 ه صدامـارزه علیــبه مبم وت مردـی دعـحت ،دــاست باعث شـاز سی نــدایی دیـه به جُ ـن حجتیـدی انجمـپایبنب اسلامی، روزی انقلاــپی ازپس 
دو روز  !روبه رو شدند )رحمةالله علیه(خمینی  ماماجِدّی که با واکنش  »!دستور دفاع بدهدباید امام معصوم بیاید و « :می گفتند آنها! را منکر شوند

  )۶۲سال (.این انجمن فعالیت خود را تعطیل می کند ،انجمن حجتیهز سخنان امام خطاب به پس ا
  ] !فرق استبین تعطیلی و انحلال  مان،م بزرگواربه قول امااما  [
  

  :رحمةالله علیه امام خمینی حکم و کوبندهپاسخ م
د ــننو دعا کد ــزل بنشیننــمن ه و یاــ، حسینیدــدر مسج«بعضی ھا انتظار فرج را در این می بینند که 

دن امام را ــلاش برای آمـتد و ـاده ای ھستنـاینھا مردم س »ان را برساندـد فرج امام زمــکه خداون
 در حالی که ما تکلیف داریم و اینگونه !ه می کنندـی خلاصـشخص رِ ــروف و نھی از منکــر به معـدر ام

 ...قرآن است نص صریح این !منیست که تنھا منتظر ظھور حضرت بنشینی
  

فاق أینَ هادِمُ  رکِ وَ النِّ   ...أبنیَةِ الشِّ
و برای ظهور زمینه سازی می  ،و ملت ساکن و ثابت نیست هر گونه ظلم و ستم مبارزه می شود حرکتی است که در آن با انتظار

    .دـمی آیما بر ن اری ازـم کــو نگویی ه خودمان با این ظلم مبارزه کنیمفهم و انداز  درما باید  ،عالم پر از ظلم است .کند
  

ن ـن گفتـرأت سخـج حتی ده ایــع ده بود وــلاب نشـوز انقـانی که هنـآن زم( دــداشتن ۵۳ال ـه در سـه ای طی سخنرانی هایی کـام خامنـلاب امـم انقـر معظـرهب
ا در گوشه ذهن ها و ـده و تنهـوم واقع شــاگر اسلام مظل« :دـو می فرمودن دـوت می کردنـدع ،ه ظلمــهرگون یِ ـوت و نفـارزه با طاغـبه مبرا ا مردم ـدائم) دــنداشتن

ایی نظامی اسلامی، فراهم ـی برپه را براـو زمین مـنیده کـن است که اسلام را زنـم ایــیر دادــه رسالت پیامبـه بـادتی کـال شهــه ما در قبـوظیف ،دهــا مانـدله
  .داردـفایده ای ن ،ن ماـرف اللهم عجل لولیک الفرج گفتا صِ ـتنه ،دـقیام کنی، دـبلند شوی«: دـایشان می فرماین ».مــینمای

  )۵۳سخنرانی رهبر معظم انقلاب در سال  پیاده شده" طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن"کتاب (

  
و امتناع از هرگونه  ،ه با سنگ اندازی در عرصه های مختلفار همو  ،به پیروزی رسید ره ت امام خمینیضکه نه ۵۷تا سال  شدکه تاسیس  ۳۵از سال  حجتیه انجمن

 نقلابا بعد از پیروزی آنها! ریختندمی  نیز آسیاب دشمنآب در  ،در صد مواقع ۹۹ضت و قیام مردم ایران مخالفت می کردند و در نهبا  ،همکاری و شرکت در قیام
 انجمن و و شدندبا برخورد قاطع امام خمینی روبه ر  که ۱۳۶۲تا سال  !اهداف ادامه دادندو به فعالیت خود با همان  هبین نهادها و انقلابیون نفوذ کرددر  اسلامی ایران،

پنهان بودند  ،فانی را وداع گفتنددار  )رحمةالله علیه( خمینیام که ام ۶۸تا سال  انجمن !اعلام تعطیلی کرد صرفا در واکنش به این برخورد و موضع محکم حضرت امام،
د ولی بعد از نرسیدن به ند تاثیر گذار باشنتا بتوان ندفعالیت پنهانی پرداخت به ۸۶سال تا  آنها! ننددر مدارس نفوذ ک ،نام و عنوان تا بدون پیدا کردندفرصتی آن،  بعد از اما

با این فعالیت شوند، مشغول  وارد شده و ست های دولتیدر پُ  تصمیم گرفتند که »علما نیست که در سیاست دستی داشته باشندی زیبنده « :اهداف خود مبنی بر اینکه
غول به مشمنسوبین به این تفکر،  برخی از ،دی کشورــدر برخی از پست های کلی هم امروز !به کرسی بنشاند مناصب، قدرتاستفاده هدف که بتوانند حرف خود را با 

  !کار هستند
مثلا از همه  –نسبت به سیاست  –منفعت طلبانی که در دوران رژیم پهلوی ! بله، این است همان قصه ی یک بام و دو هوا

 !هوری اسلامی ایران، از دیگران دغدغه مند تر شده و پدر سیاست را در آوردنددر دوران جماما  ساکت تر بودند،
  !سنگ انداز ترین افراد هستنداز آنجایی که باید کمک و دستگیری کنند،  د اماد ساکت انـآنجایی که باید سخن بگوین

  . . . ه داردـمادا را ـماج این و: دارــهش


